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 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �

 دفتر مرکزی �
 051-372 8888 1-5 �

 نمابر �
051-3 8 4 9 0 3 8 4 �

 روابط عمومی �
051-38483752 � 

 شماره پیامک �
3 0 0 0 7 2 8 9 �

11:45:08	23:01:51	

16:57:51	05:05:10	
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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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پیروزی نهایی 
زردکانلو/ احمد، مرتضی و شهاب را همسایه‌ها سه‌تفنگ‌دار صدا می‌زدند. آن‌ها همیشه باهم 
بودند،‌ صبح تا شب. بیشتر دیوارنویسی‌های محله‌شان و پخش اعلامیه‌‌ها کار آن‌ها بود. این را همه 
اهالی فهمیده بودند، اما هیچ کس به روی خودش نمی‌آورد و در خفا تحسینشان هم می‌کردند. 
اوایل زمستان‌1357 بود، سه‌تفنکدار دلشان پر شده بود از روزنه‌های امید. مرتضی خطاب به احمد 
و شهاب گفت: »موافقین از امید بنویسیم، شاه که رفته خودش گور خودشو کنده، بیاین از زندگی 
بنویسیم« این پیشنهاد بی‌معطلی در شورای سه‌نفره‌شان تصویب‌ و خروجی‌اش شد: »به‌زودی شاهد 

پیروزی نهایی خواهیم بود«

دختر محجوب حاج عبدا...
آزاده چشمه‌سنگی / روزی که با آن سن‌و‌سال کم، نشست پای 
سفره عقد سیدجلال الدین طاهایی، هشت سال از رفتن مادرش 
می‌گذشت. مادر حالا نبود تا چادر سفید عقد را روی سر دخترش 
بکشد. فاطمه، نوجوانِ محجوب کم‌صحبتی بود که صلاح و 
مصلحت زندگی‌اش را سپرده بود به پدرش، حاج عبدا... . اسم 
حاج عبدا... مهر معتبری پای بارنامه‌های بازار تهران بود. تجارت 
می‌کرد و از آن تاجران متدین بود. از این سر بازار تا آن سر بازار، 
سر‌و‌دست می‌شکستند برای نشستن روی فرش خانه حاج عبدا.... 
. دختر نازپروده آفتاب مهتاب ندیده‌اش، آرزوی هر خانواده 
متدینی بود. این وسط، قرعه به نام سیدجلال الدین افتاده بود و 
حالا چشم یک جمع به دهان فاطمه بود تا با اجازه پدرش، به عقد 
دائمی‌ پسر شیخ هاشم طاهایی دربیاید. مردی که بعدتر، مسیر 

زندگی فاطمه را به شکل ویژه‌ای تغییر داد.

زندگی در خانه سید جلال‌الدین
فاطمه، همین‌طور که آن چند دست رخت و لباس و اثاثیه مختصر 
خانه را در چمدان و کیسه‌های کوچک کنفی جا می‌داد، تمام 
این چهارسال زندگی مشترک توی اتاق خانه سیدهاشم را با خود 
مرور می‌کرد. روزها و شب‌هایی که تمام زندگی‌اش به آموختن 
گذشته بود. سید جلال‌الدین روزها می‌رفت پی کسب‌و‌کار و 
شب‌ها در حالی به خانه برمی‌گشت که فاطمه تشنه مبحثی تازه از 
علوم دینداری بود. دست‌و‌پا‌شکسته چیزهایی از پدرش آموخته 
بود، اما زندگی توی خانه سیدهاشم‌ فراغ‌بال بیشتری به او می‌داد. 
درس خواندن و تورق کتاب‌های اخلاق، به او جان دوباره‌ای 
داده بود و حالا که حرف از مهاجرت شده بود، هیچ کس اندازه 
فاطمه از سفر به مشهد و اقامت در جوار سلطان توس، سرخوش 
نبود. آرزویی که داشت آهسته آهسته محقق می‌شد و تصویر او 

از زندگی در مشهد، بهترین جای خواب‌های شبانه‌اش بود. 
او می‌دانست در مشهد، فرصت‌های بیشتری برای رشد 

و بالندگی دارد.

مکتب‌خانه‌ای به وسعت یک اتاق
به قد و قواره یک بانوی شانزده‌ساله نمی‌‌آمد 

رأس مجلس بنشیند و از روی کتاب، شروع 
به تدریس کند. اما فاطمه، به لطف پدر، 
همسر و پدر همسرش، سال‌ها جلوتر 
از سن و سالش، در مسیر آموختن و 
آموزش افتاده بود. تنهایی و غربت 
در مشهد، می‌توانست مثل موریانه به 
جان زندگی‌اش بیفتد، اما به تشویق 
برادرهایش، سری بالا گرفت، اتاق 
خانه‌اش را آب و جارو کرد، چند 

دست پشتی نونوار گذاشت کنج دیوار و در خانه را برای بانوان 
مشتاق باز گذاشت. زنانی که انگار فاطمه‌ چندسالِ پیش بودند. 
تشنه آموختن و مشتاق آموزه‌های دینی. صبح به صبح کتری 
آشپزخانه‌اش را به شوق آمدن دختران همسایه روشن می‌کرد 
و تا ظهر توی مکتب‌خانه کوچک خانه‌اش، هر آنچه که در تمام 
این سال‌ها آموخته بود، بی‌منت در طبق می‌گذاشت برابر دوست 
و آشنا و بیگانه. لذت تدریس و تعامل با آدم‌ها، او را از فکر و خیال 
بیرون می‌کشید. دامنش هنوز به حضور هیچ کودکی سبز نشده 
بود و تدریس و تحصیل، بهترین مسیر مدارا با جای خالی بچه 
در زندگی گرمشان بود. حالا دیگر روز‌به‌روز به شمار میهمانان 

خانه اضافه می‌شد و روزهای پررونق‌تر، پشت در بود.

آغاز مکتب نرجس
از روزی که آقای ناصری‌نامی‌ آمد و گفت می‌خواهد ملکی در 
خیابان خاکی )آخوند خراسانی امروز( را وقف تشکیلات علوم 
اسلامی‌ کند، زندگی فاطمه‌خانم زیر‌و‌رو شد. سال‌1345 بود. 
آیت‌ا... میلانی دورادور از فعالیت‌های فاطمه‌خانم خبر داشت. 
می‌دانست روز‌به‌روز به شمار محصلان مکتب‌خانه کوچک 
او اضافه می‌شود و فضا برای گسترش فعالیت‌هایش، محدود 
و محدودتر است. پس بی‌معطلی، ملک را سپرد برای تأسیس 
مکتب‌خانه‌ای مزین به نام مادر امام زمان)عج( و مدیریتش را سپرد 
به فاطمه سیدخاموشی که آن روزها دیگر به »خانم طاهایی« 
معروف شده بود. حالا خانم طاهایی مانده بود و بنای نونواری که 
از تمام حجره‌هایش، نوای خوش کلام‌ا... به گوش می‌رسید. انگار 
داشت در میانه آرزویی محال قدم می‌زد. چه فکرها که در سرش 
نبود. این مکتب می‌توانست نقطه آغاز رسمی‌ فعالیت‌های دینی 
سیاسی فرهنگی او باشد. نخستین بانگ سخنرانی‌های اعتقادی 
و ارشادی بانو طاهایی از اتاق‌های مکتب نرجس بلند شد، آن 
هم در روزگاری که ساواک بر فراز شهر می‌چرخید تا 
چوب لای چرخ هرگونه فعالیت فرهنگی مذهبی 
بگذارد. خانم طاهایی اما روز‌به‌روز مصمم‌تر، 
سرفصل‌های آموزش را گسترده‌تر می‌کرد و 
زمزمه‌های روشنگری و گسترش آرمان‌های 
انقلاب اسلامی‌ لابه‌لای آموزه‌های مذهبی، 
به گوش می‌رسید. خبر به ساواک رسید و 
دست آخر، چکمه ‌بی‌حرمتی مأموران 
حکومتی، به در مؤسسه مکتب نرجس 
کوبیده شد. سال‌1353 بود که برای 
اولین بار، چراغ مکتب نرجس 
خاموش شد، اما مدتی بعد با 
قدرت بیشتر در خانه‌های 
معتمدان انقلابی، ادامه 
پیدا کرد. اعلامیه‌ها و 

سخنرانی‌های امام)ره( از محل فعالیت‌های او و همراهانش در میان 
جامعه زنان منتشر می‌شد و از جایی به بعد، درهای مکتب نرجس 
بی‌آنکه معطل اجازه نامه‌های ساواک بماند، با اقتدار برای ادامه 
راه باز شد چون به پشتوانه بانویی مصمم و بااراده گردانده می‌شد.

نیم قرن خدمت خالصانه
.. خامنه‌ای که مسئله‌آموز  . شاگرد محجوب حضرت آیت‌ا
مکتب انقلاب بود، پل ارتباطی محکمی‌ میان مبارزان میدانی و 
رویکردهای انقلابی به شمار می‌‌آمد. از همان روزی که از سر 
عصیان و جسارت و اقتدار درهای مدرسه را باز کرد، مکتب را به 
مبدأ راهپیمایی‌های پرشور انقلابی تبدیل کرد. اطلاعیه‌ها از دری 
می‌‌آمد و از دری دیگر خروش زنان سلحشور از برابر مکتب‌خانه 
به خیابان‌ها می‌ریخت. نمود اعلامیه‌هایی که مستقیما از نجف به 
تهران و از تهران به مشهد می‌رسید، در جنبش زنان متدین مؤسسه 
قابل مشاهده بود. شب ‌22بهمن، بانو طاهایی سبزوار بود. به رسم 
معمول آن روزها به شهرستان‌ها می‌رفت برای سخنرانی. آن روز 
رفته بود حسینیه عطار. حسینیه بزرگ و معتبری که شانه‌به‌شانه، 
آدم برای سخنرانی‌های انقلابی او صف کشیده بودند. هنوز شب 
به آخر نرسیده بود که هجوم مردم به پادگان‌ها و کلانتری‌ها، خبر 
از پیروزی انقلاب اسلامی‌ ایران می‌داد. آن بذری که سال‌ها با 
ممارست و دلیری به دست امثال مرحوم طاهایی در زمین لاله‌خیز 
انقلاب کاشته شده بود، حالا نهال نازکی بود که با نخستین جوانه‌ها، 
خستگی تمام این ایام را از روحشان می‌زدود. انقلاب اسلامی‌ 
پیروز شده بود و بانو طاهایی پس از بازگشت به مشهد، باید 
مشغول فعالیت‌های سازنده جدی‌تری می‌شد. او بازوی مهمی‌ 
برای مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی بود. بعدتر با آغاز 
جنگ تحمیلی، پرچم‌دار فعالیت‌های پشت جبهه‌های نبرد بود. 
از جمع‌آوری کمک‌های مردمی‌ گرفته تا تقویت روحیه زنان و 
ایجاد موج اقتدار و مقاومت در شهر. با این همه نه فقط به فعالیت‌های 
میدانی که همچنان با ادامه مسیر آموزش و تألیف کتب عقیدتی، 
رسالت خود را با استواری به دوش می‌کشید. کتاب‌هایی نظیر 
»سیری در خطبه فدک«، »سیری در دعای مکارم‌الاخلاق«، »معیار 
شناخت شیعه« و »سیری در زیارت عاشورا«. همکاری با مدارس 
بین‌المللی از جمله »جامعه الزهرا)س(« و »جامعه المصطفی)ص(«، 
نگاه فراملی او به آموزش را نمایان می‌کرد و سرانجام در آن 
سیزدهم بهمن ‌سال1388 هنگامی‌ که بر اثر عارضه قلبی در مشهد 
درگذشت، هوای مکتب نرجس دلگیر و ابری شد. بانو طاهایی 
پس از نیم قرن خدمت خالصانه در جوار حرم مطهر رضوی به 
خاک سپرده شد در حالی که چراغ مؤسسه مکتب نرجس همچنان 

پرفروغ و گرم و روشن است.
*عنوان کتابی به قلم فاطمه اکبری در باب زندگی و فعالیت‌های مرحوم فاطمه سیدخاموشی 
است. علاوه بر این اثری دیگری با عنوان »زن‌ها روحانی نمی‌شوند« به قلم اعظم عظیمی‌، 

زندگی این بانوی عفیفه را در قالب یک زندگی‌نامه داستانی، روایت می‌کند.

روشنای خاموشی*
یادی از بانو فاطمه سیدخاموشـی)طاهایی( از زنان انقلابی مشـهد و بنیان‌گذار مکتب نرجس که سـال‌1388 در چنین روزی درگذشت

»بهمن خونین جاویدان« سروده محمدحسین همافر با آهنگ سازی 
حمیـد بهبود اسـت. این قطعه در آسـتانه جشـن‌های اولین سـالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سـوی صدا و سیمای مرکز فارس 

در شیراز ضبط شده است.

اثر عباس سارنج
 طراح و گرافیست 

پیشکسوت کشورمان 
که با موضوع مبارزه زنان 
علیه رژیم ستمشاهی در 

سال 1357خلق شده است.

 فیلـم سـینمایی »شـیلات« بـه کارگردانـی
رضـا میرلوحـی و نویسـندگی محمـد 
بلیـش مازندرانـی سـال‌1362 در دومیـن 
دوره جشـنواره فیلم فجر اکران شـد. نکته 
جالـب توجـه جشـنواره دوم فجـر  این بود 
کـه هیئـت داوران هیـچ اثـری را شایسـته 
دریافـت جایـزه بهتریـن فیلـم نکـرد. بـا 
ایـن همه فیلم سـینمایی »شـیلات« بـا بازی 
داوود رشـیدی و مهین شـهابی جـزو آثار 
پرمخاطب جشنواره محسوب ‌شد. خوجه 
ممـد با بازی رشـیدی بـه خاطر افشـاگری 

علیه رئیس سـابق شـیلات مورد سـوء‌ظن سـاواک اسـت. امـا او کـه تنها به 
دوتـار ترکمنـی‌اش دل خـوش اسـت، از دردسـر و رویارویـی بـا مأموران 
حکومـت پهلـوی اجتنـاب می‌کنـد تـا اینکه قصـد کشـتن او در سـردخانه 
شـیلات از سـوی رئیـس جدیـد شـیلات بـا بسـتن در سـردخانه صـورت 
می‌گیـرد و خوجـه ممـد کـه زخـم خـورده نیروهـای بالادسـتی اسـت در 

انتهـا انتقامـش را از مأمـوران پهلـوی می‌گیـرد. 

روایت یک انتقام 
سینما انقلاب

پوستر انقلاب

اول شخص

غایب حاضر

برای شنیدن قطعه
»بهمن خونین جاویدان«
کد را اسکن کنید.
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آهنگ رهایی

اعلامیه

غلامرضا بنی‌اسدی / عنصر زمان و مکان فقط یک 
بایستگی حیاتی برای اجتهاد نیست. یک انقلابی 
هم حتما باید زمان و زمینه‌ها را خوب بشناسد و 
زبان مفاهمه را هم بلد باشد. انقلابی فقط برای 
مبارزه نیست. برای حراست از دستاوردهای 
مبارزه هم باید برنامه و طرح‌های نو‌به‌نو داشته 
باشد.  موضوع اگر عوض شد، ایستادن در موضعِ 
قبلی نه‌تنها انقلابیگری نیست که شاید گاه به 
ایجاد مانع بر سر راه انقلاب هم ختم شود. اینکه 
فرد نیت خیر دارد در ایجاد شرور و شدائد پیامد 
فرقی ایجاد نمی‌کند. خوانش فصل انقلاب به 
ما می‌گوید همان زمان به موازات جریانات 
اصیل انقلابی که هدف را درست انتخاب و 
گام‌ها را تنظیم شده برمی‌داشتند. برخی‌ها، 
هم هدف‌گذاری‌شان خطا بود و هم مسیرشان. 
برخی‌ها هم در مسیر، راه را به خطا می‌رفتند. 
گروه اول را می‌شود در هیئتِ حجتیه‌ای‌ها 

نماسازی کرد که به جای حکومت طاغوت و 
علت‌العلل مصائب، سرگرم معلول‌های دیگر 
بودند.  گروه دیگر را هم کسانی نمایندگی 
می‌کردند که در انقلاب، ماکیاولی را زندگی 
می‌کردند. برخورد هوشیار کننده شهید آیت‌ا... 
بهشتی با آن‌ها‌ معروف است. هم آن زمان که 
گفتند برای زدن بیشتر رژیم، تعداد شهدا را 
بیشتر اعلام کنیم و هم زمانی که با شعارهای 
نابجا و حرام می‌خواستند‌ در کلام مردم بنشینند.  
هر دوجا ‌شهید بهشتی راه را بست و در برابر 
اولی گفت: با دروغ می‌خواهید از اسلام دفاع 
کنید؟ اسلام با صداقت رشد می‌کنه نه دروغ! 
دومی را هم چنین پاسخ داد که: از پلکان حرام 

که نمی‌شود به بام سعادت حلال رسید. منطق 
انقلاب این بود. انقلابیِ هم‌تراز بهشتی. بهشتی 
نیست امروز اما منطق انقلاب همان است که 
بود؛ صداقت و پرهیز از هرگونه شائبه‌سازی 
حتی در حقِ دشمن.   صراحت و حلال‌اندیشی 
تمام ساحتی درزندگی فردی و سیاسی و 
اجتماعی. در یک کلام همان که در بیانیه گام 
دوم انقلاب، به بیان معیار رهبر فرزانه انقلاب، 
‌‌‌‌‌‌طهارت عنوان گرفته است. انقلابی امروز دل 
و دیده و دستش باید طاهر و کلامش باید پاک 
و منزه باشد. با دستمال آلوده نمی‌شود شیشه را 
پاک کرد چه رسد آینه را. کسی که با دستمال 
آلوده به جان آینه می‌افتد، رفتارش دشمنی 

است حتی اگر قصد دوستی‌اش هزار در هزار 
باشد. انقلابی از همان روز اول درست در 
جایی بود که باید باشد. با دقت پرهیز داشت 
ینکه یک لحظه در قابی ظاهر شود که  ز ا ا
نباید. امروز هم همان معیار، به رفتارها عیار 
می‌بخشد. انقلابی کسی است که بموقع و درست 
تصمیم بگیرد و ایفای نقش کند به گونه‌ای 
که با کمترین هزینه بیشترین آورده را داشته 
باشد.  وقتی قرار بر مقابله است هیج دستی به 
غیرت و قدرت، مشت شده‌تر از دست او یافت 
نمی‌شود. هنگامی که حُکم در سپهر حکمت 
و عزت و مصلحت در برداشتن موانع باشد باز 
دستی بازتر و عملگراتر از او نمی‌توان یافت. 
انقلابی، فرزند زمان خود است. بر ابن‌الوقت‌ها 
می‌شورد چنان‌که به‌غفلت‌نشستگان را هم 
تاب نمی‌آورد. او فرزند صادق و صریح و 
طهارت‌اندیش و عملگرای امروز وطن است.

کوچه
انقلابی فرزند زمان خویشتن است

حامد عسکری/ سارا گفت با توده‌ها بودن یعنی 
چی؟ امیر گفت: من دیگه بحثی ندارم وقتی حتی 
ابتدایی‌ترین کتاب مارکس رو هم نخوندی و 
دنبال تعریف توده‌ای... سارا گفت: اینکه مثل 
مارکس سبیل بذاری، مثل کاسترو‌ اورکت 
بپوشی و مثل چگوارا چکمه بپوشی و سیگار برگ 
بکشی اسمش مبارزه و با مردم بودن نیست. امیر 
کامی عمیق از سیگارش گرفت و‌گفت: ما همه 
باید شکل هم بشیم از خودمون شروع کردیم. 
سارا دود توی هوا را کنار زد: ولی این خودش 

عین دیکتاتوریه... یعنی چی همه مثل هم بشن. 
خود خدا هم گفته ما شعبه شعبه و رنگارنگیم 
زبان و‌ نژاد و قوم و رنگ پوست... ولی... امیر 
کام عمیق‌تری گرفت: قرآن کتاب ضعیفیه 
برای مبارزه، از توش چریک در نمیاد. بعضی 
جاهاش یه چیزایی داره باقی‌اش بکن نکن و 
بخور نخوره. ما ارزش‌های مهم‌تری از جنات 
تجری من تحت‌الانهار و حوری و شراب و‌ جوی 
عسل و شیر داریم. سارا گفت: راجع به کتاب 
خدا درست حرف بزن... می‌فهمی چی میگی؟ 
تو از خدا و رسولش بیشتر می‌فهمی؟ دم از حق 
و حقوق کارگرا می‌زنی‌ ولی نمی‌دونی همون 
چکمه و کاپشن و کمربندت چندتا کارگر زن 
توی بنگلادش و چین و‌ویتنام با نصف حقوق 
مصوبشون کار می‌کنن که تو پز چریک بودن 
و مبارز بگیری. از قرآنم فقط اونجاهایی‌ رو که 

خودتون خوشتون میاد رو برداشت می کنید و 
باقی‌اش رو می‌گید به کار نمیاد. امیر مستأصل 
از حرفهای سارا سیگارش را ته زیر سیگاری 
فشرد و کلافه گفت: با بابات صحبت کردی؟ 
سارا نگاهش را دزدید، نگاهش را دزدید و‌ 
گفت: نیاز به صحبت کردن نیست، زمان خیلی 
چیزها رو خودش نشون داد. خودم به نتایجی 
که باید رسیده‌ام. امیر روی صندلی جابه‌جا 
شد: یعنی چی؟ می‌فهمی چی میگی سارا؟ ما 
حرف زدیم قول دادیم. اون شبی که اعلامیه 
پخش می‌کردیم، پات رفت توی چاله و مو 
ورداشت و ماشین ساواک دنبالمون انداخت 
پشت شمشادا قایم شدیم و همونجا وسط درد 
و اشک بهم قول دادی. گفتی می‌مونی باهام. 
سارا شرمنده و‌ مقتدر گفت: آره قول دادم ولی 
اون‌موقع مسجدت ترک نمی‌شد، معتقد به 

کل قرآن بودی، نه بعضی آیه‌هاش. امیر کلافه 
گفت: سارا به هم احترام بذاریم ما ‌می‌خوایم 
زندگی کنیم نه مناظره و بحث. سارا گفت: 
ولی من نمی‌تونم به بچه‌مون بگم بعضی آیات 
قرآن رو بخون بعضی‌شون رو نه. نمی‌تونم بگم 
پدرت خمس و زکات رو نمی‌داد. ببخش امیر 
ولی تو خیلی عوض شدی. اون امیری که من 
عاشقش شدم یه امیر دیگه‌ای بود. بعد کیفش 
را برداشت و از کافه بلند شد و‌ بیرون زد. کلاغ‌ها 
آواز می‌خواندند، طعم گس قهوه لای پرزهای 
چشایی سارا پنهان شده بود و کامش را تلخ‌تر 
می‌کرد. حرف‌هایی بود که باید می‌زد و زده 
بود،کیف کوچکش را باز کرد که بلیت اتوبوس 
از کیفش در بیاورد، توی کیف لای پول‌ها 
عکس امام خمینی را دید که لبخند می‌زد. ته 

دلش قرص شد، از تصمیمش راضی بود.

تلخ‌تر از قهوه 
 کوچهاهالی

آمده موسم فتح ایمان
شعله زد از افق نور قرآن 		 آمده موسـم فتح ایمان

لاله سر زد ز خون شهیدان 		 در دل بهمن سـرد تاریخ
سرنوشت تو با خون نوشتند لاله‌ها قامت سـرخ عشـق‌اند	

پیکـر پاکـت ای جـان بـه کـف را	 از ازل با شهادت سرشتند
تا ابد زنده بادا قرآن 		 بهمـن خونیـن جاویـدان

تا ابد زنده یاد شهیدان 		 بهمـن خونیـن جاویـدان
با نثار تن خود گشودند 		 مقدمت را اماما شـهیدان

عاشق پاک راه تو بودند 		 خونشـان فرش راه تو بادا
از رهایی و از حق سرودی 		 آمـدی بـا پیامـت خمینـی

آنکه بر ظلم شـب حمله ور شـد	 ای خمینی تو بودی، تو بودی
تا ابد زنده بادا قرآن 		 بهمـن خونیـن جاویـدان

تا ابد زنده یاد شهیدان 		 بهمـن خونیـن جاویـدان 
دست قهار خلق خدائید در دل تار شـب ای شـهیدان	
		 از دیار عروج و خدائید از تبار حسـین شـهیدید

آدم از قعر دوران آمد 		 در زمسـتان بهاران آمد
بوی عطر شهیدان آمد 		 بوی نسـل شـقایق پیچید

تا ابد زنده بادا قرآن 		 بهمـن خونیـن جاویـدان
تا ابد زنده یاد شهیدان 		 بهمـن خونیـن جاویـدان

اعلامیه امام‌)ره( در 21 شـعبان 1398 مصادف با 5 مرداد 1357

 ملت عزیز تا محو آثار ظلم و هدم دستگاه رژیم منحط پهلوی آرام نخواهد  گرفت
و به ‌حال عادی بازنخواهد  گشت. 


